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گرینویچ

حراجی يک میلیارد دلاری 

 

حراج آثار هنری که مالکان خصوصی دارند برای اهداف 
خيریه، سنتی پسندیده در ميان برخی ثروتمندان است 
و حالا یک حراجی، در آســتانه ثبت رکوردی تاریخی 
در این زمينه قــرار دارد. بازماندگان پــل آلن، یکی از 
بنيا نگذاران مشترک مایکروسافت که چند سال پيش 
درگذشــته، می خواهند آثار هنری منحصر به فرد او را 
به حراج بگذارند و از حالا پيش بينی می شود این آثار، 
بيش از یک ميليارد دلار به فروش بروند. این مبلغ، یک 
رکورد در زمينه حراج آثار هنری در تاریخ بشر به شمار 
می رود. ایــن گنجينه، از بيش از 150تابلوی نقاشــی 
نفيس از نقاشان بزرگ دنيا تشکيل می شود و قرار است 
در روزهای آینده به حراج گذاشته شود. برخلاف دیگر 
کلکســيون های بزرگ دنيا، این آثار را خود الن دانه به 
دانه جمع آوری کرده. این ثروتمند آمریکایی که در سال 
2018در سن 65سالگی درگذشــته، پيش تر وصيت 

کرده بود که کلکسيونش تماما صرف امور خيریه شود.

»آخر پنجه« خوبی داشته باشید!

بی رحم ترين پرستار دنیا 
 

کنار هم گذاشــتن واژه های پرستار و بی رحمی، نقض غرض 
است چون پرســتاران، افرادی هســتند که قبول کرده اند 
به بيماران رســيدگی کنند. امــا امــان از روزی که یکی از 
آنها، مریض و قسی القلب باشــد. یک پرستار در آمریکا تمام 
هم صنفی هایش را در دنيا شرمســار کرده و بلایی ســر یک 
پيرمرد بيمــار آورده که فقط قاتلان زنجيــره ای از پس آنها 
برمی آیند. این خانم، مسئول مراقبت از یک پيرمرد محتضر 
در یک آسایشگاه در ویسکانسن بوده اما به جای این کار، پای 
او را، بدون بيهوشی، قطع کرده تا در فروشگاه خانوادگی شان 
به نمایش بگذارد. خانواده او یک فروشگاه تاکسيدرمی دارند. 
پای این پيرمرد بخت برگشته یخ زده بود و عملا منتظر مرگ 
بود. پرســتار بی رحم اما بدون اینکه او را بيهوش کند و یا از 
داروهای مسکن اســتفاده کند، پایش را قطع کرده است. او 
به یک همکارش گفته بود که می خواهد این پا را در فروشگاه 
خانواده بگذارد و روی آن خطاب به بچه ها بنویسد: فراموش 
نکنيد که کفش بپوشيد. این همکار، بلافاصله بعد از شنيدن 
این داستان،  ماجرا را به مدیران آسایشگاه اطلاع داده و آنها 
هم مقامات قضایی را در جریان گذاشته اند. یک دادگاه در این 
ایالت، این پرستار بی رحم را به چند جرم از جمله وارد کردن 

آسيب فيزیکی و روانی به این پيرمرد متهم کرده است.

سوپرمن در بیمارستان
 

داستان آلودگی هوا در پایتخت هند در فصل پایيز، مثل رسيدن 
فردا در تمام دنياست؛ همه می دانند فردایی وجود دارد، درست 
مثل مردم دهلی که می دانند هر سال باید هوایی را تحمل کنند 
که می تواند آنها را بکشد. آنها سال ها چنان درگير این مسئله 
هستند که احســاس می کنند حرف هایشــان جایی شنيده 
نمی شود. اما امســال، مردم به یک روش هوشمند و طنازانه 
برای رساندن صدای اعتراض خود رسيده اند. آنها برای اینکه 
نشــان دهند آلودگی در دهلی نو چقدر ویران کننده است، از 
تصاویر طنز در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. در یکی 
از شاخص ترین و معروف ترین آنها، ســوپر من که نماد قدرت 
و آسيب ناپذیری اســت، در قامت یک هندی نحيف، در یک 
بيمارستان به تصویر کشيده شده که از آلودگی هوای دهلی، 
به دستگاه های تنفسی بيمارســتانی پناه برده. در توضيح این 
عکس آمده؛ این بلایی است که اگر ســوپرمن در دهلی پرواز 
کند سرش می آید. این عکس حسابی مورد توجه قرار گرفته و 

به نماد اعتراض مردم به آلودگی تبدیل شده است.

ياقوت سرخ باغات ساوه   عكس: بهنام يوسفی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

  اسپانیا و چارچوب برای 
اعتصاب دانشجویی

در اسپانيا تا امسال هيچ چارچوب 
و مقرراتــی در دانشــگاه ها برای 
اعتصاب وجود نداشت. همه می دانســتند که دانشجوها به 
هر حال در طول سال در اعتراض به مسائل صنفی یا سياسی 
اعتراض خواهند کرد و دست به اعتصاب و تجمع خواهند زد 
اما هرگز قاعده و قانونی برای این کار وضع نشده بود. از بهار 
امسال وزارت دانشگاه های اسپانيا قانونی را به دانشگاه های 
این کشور ابلاغ کرد که در آن ضمن به روز شدن جریمه ها 
و مجازات های تخلفات انضباطی )از جملــه انجام تقلب یا 
کپی کردن پایان نامــه و دزدی علمی( بخشــی نيز به حق 
دانشــجویان در اعتراض و اعتصاب اختصاص داده شد. در 
این مقررات 2قاعده اصلی مدنظر قرار داده شده. اول اینکه 
هيچ کس نمی تواند جلوی دیگران را برای حضور و شــرکت 
در کلاس بگيرد. به عبارتی این حق دانشجویان است که در 
کلاس حضور داشته باشند. دوم اینکه استادان نمی توانند در 
روزهایی که برای اعتصاب اعلام شده است امتحان بگيرند 
که یعنی حق دانشجویان است که بتوانند برای اعتصاب در 

کلاس شرکت نکنند.
از اینجا به بعد همه  چيز به خود دانشگاه ها واگذار شده است. 
نهاد دانشجویی که قصد اعتصاب دارد، باید اول از همه یکی 
از نهادهای قانونی و ثبت شده در دانشگاه باشد. این نهاد باید 
از پيش، زمان اعتصاب را به اطلاع مسئولين دانشگاه برساند. 
در واقع باید بازه زمانی اعتصاب مشخص شود. همچنين باید 
موضوع مطالبه دانشجویان نيز به روشنی مشخص شده باشد. 
اعتراض به چه چيزی است و خواسته دانشجویان چيست؟ 
بعد از اینهاست که پروسه آغاز می شود. آنها می توانند درباره 
اعتصاب دانشجویی اطلاع رســانی کنند و دست به تجمع، 

تحصن یا اقدامات مشابه بزنند.
در مقررات ابلاغ شده به دانشگاه ها اختياراتی نيز به روسای 
دانشــگاه داده شــده اســت. از آنجا که هدف اصلی ایجاد 
همزیستی مسالمت آميز و مشارکت در امور دانشگاه از سوی 
همه است، رئيس دانشــگاه می تواند در زمانی که موقعيت 
پيچيده ای پدید آمده اســت، مثلا گــروه معترض جلوی 
ورودی ساختمان یا کلاس ها را گرفته اند یا تنشی ميان افراد 
پيش آمده اســت، در موضوع دخالت و مسئله را حل و فصل 
کند. موضوعاتی نيز هست که دانشجویان باید پيش از آغاز 
اعتصاب حل و فصل کنند؛ مثلا بــرای اینکه حق هيچ کس 
تضييع نشود درباره جزئياتی مثل اینکه اگر کسانی باید در 
آزمایشگاه حضور یابند و نبودنشان می تواند باعث از دست 
رفتن نمراتی شود، یا درصورتی که مطالبی از کلاس از دست 
می رود و دانشــجویانی که در کلاس حضور ندارند از پيش 
برنامه هایی را تنظيم کنند. دانشــجویانی از دانشــگاه های 
مختلف در سویا، بارسلونا و مادرید از این حق خود استفاده 
کرده اند تا مطالبات خود را با مسئولان دانشگاه مطرح کنند. 
با این حــال در چارچوب قرار دادن اعتراض دانشــجویی و 
کنترل آن تجربه تازه ای برای فضای دانشــجویی اســپانيا 
به خصوص دانشگاه های کاتالونيا و باسک )که فضای تندتری 
نسبت به دیگر نقاط دارند( به شــمار می رود و تجربه آن در 

سال های آینده کارایی چنين قوانينی را نشان خواهد داد.

نيازی به آمار و ارقام نيســت، شــلوغی و ازدحام مراکز 
اهدای خون نشــان می دهد که تعداد زیادی از مردم ما 
برای اهدای خون داوطلب می شوند و آنطور که مسئولان 
می گوینــد؛ فعلا وضعيــت ذخایر خونی خوب اســت و 
کمبود زیادی وجود ندارد. اما بيشــتر افــرادی که برای 
اهدای خون داوطلب می شــوند، مرد هستند و مشارکت 
زنان در این امر خداپسندانه با توجه به جمعيت شان در 
کشور، کم اســت. طبق آمار، ميزان اهدای خون توسط 
بانوان که نيمی از جامعه را تشــکيل می دهند، کم و زیر 
5درصد است. درحالی که براساس گزارش سازمان جهانی 
بهداشت، بانوان به طور ميانگين در سراسر جهان 30درصد 
 خون مورد نياز را اهدا می کنند و این رقم در کشــورهای 
توسعه یافته به بيش از 50درصد هم می رسد. واقعيت این 
است که تصورات اشتباه درباره اینکه زنان ضعيف  هستند 
و نيازی به اهدای خون ندارند و ترس از کم خونی و ترس از 
سوزن کيسه های اهدای خون باعث شده کمتر زنی برای 
اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کند. همچنين 
ترس  از ابتلا به بيماری هــای عفونی مثل  ایدز و هپاتيت 
و ضعف قوای  جســمی، ممانعت شوهران از اهدای خون 
همسران خود و داشــتن ذهنيت منفی نسبت به اهدای  
خون در زنان، از عوامل دیگری اســت که ميزان اهدای 

خون بانوان را در پایين ترین حد نگه داشــته اســت. اما 
واقعيت این اســت که در این زمينه، هيچ فرقی بين زن 
و مرد وجود ندارد و زنان هر 4 ماه یک بار و طی ســال در 
مجموع 3بار و مردان هر 3 ماه یک بار و در مجموع 4بار در 
ســال می توانند خون اهدا کنند. حداقل سن قابل قبول 
برای اهدای خون هم 18 ســال تمام و حداکثر سن 60 
سال تمام است. ضمن اینکه به دليل گرایش کمتر بانوان 
به رفتارهای پرخطر و توجه بيشتر به داشتن زندگی سالم، 

خون اهدایی بانوان از سالم ترین منابع خونی است.
بد نيســت بدانيد که تصورات زنان درخصوص فقر آهن 
و کم  خونی درست نيســت و هر وقت عزم اهدای خون 
کردید، انجام آزمایش هموگلوبين برای بررسی کم خونی 
و غلظت خون در اهدا کنندگان، پيــش از اهدای خون و 
 در اختيار قرار دادن مکمل  های حاوی آهن برای اصلاح 
کم خونی به صورت رایگان به مراجعان برای اهدای خون 
در تمام مراکز انتقال خون انجام می شود. ضمن اینکه هر  
واحد خون اهدایی حــدود 450ميلی ليتر و معادل فقط 
10درصد حجم کل خون بدن است، پلاسما و گلبول  های 
ســفيد و پلاکت  ها، ظرف مدت چند روز به طور طبيعی 
توسط سيستم خون ســاز بدن جایگزین می شوند و بدن 
با افزایش جذب آهن از دســتگاه گوارش، آهن از دست 

رفته را به مرور و طی حدود یک ماه جایگزین خواهد کرد، 
بنابراین گلبول  های قرمز خون حداکثر در 3 تا 4 هفته در 
بدن بازسازی می شود. بنابراین با خيال راحت می توانيد 

خون اهدا کنيد و سهمی در بهبود بيماران داشته باشيد.

فرهنگ و زندگي

اهدای خون در ايران مردانه است

تقويم / زادروزعدد خبر

آتش کاروان موسیقی

وقتی به عنوان چهره ماندگار رفت روی سن، 
سه تارش را برداشت و ترانه »بهاران در بهاران« 
را اجرا کرد؛ آخرش هم گفت: »اين آهنگ از 
حق به من الهام شــده بود و من آن را به حق 
می بخشــم«. علی تجويدی اينطور آهنگ 
می ساخت که ماندگار شــده. می گفت: »من 
به ياد ندارم آهنگی ســاخته باشم که انگیزه 
نداشته باشد. آهنگ بدون انگیزه هیچ وقت 
تأثیرگذار نخواهد بود.« شايد به خاطر همین 
است که ترانه های تجويدی به دل می نشیند؛ 
»ديدی که رسوا شد دلم«، »امید جانم« و »آتش 
کاروان« فقط نمونه هــای کوچكی از کارنامه 
تجويدی هستند. چهره ماندگار شدن هم تنها 
افتخارش نیست، نشان درجه يک هنری و قرار 
گرفتن در رده موسیقی دانان طراز اول دنیا را 
هم که به همه ترانه ها و کتاب هايی که نوشته 
اضافه کنید، تازه می شود تجويدی را آنطور که 

بوده تصور کرد.
تجويدی از بهترين شاگردان صبا بود؛ آنقدر  
که صبا به خط خودش برای او يادداشت تقدير 
نوشته. صبا از پدر علی تجويدی درس نقاشی 
می گرفت و همان موقع تجويدی با صبا آشنا 
شد. بعد از يادگیری فلوت، از حسین ياحقی 
و بعد صبا ويولن ياد گرفت و بعد هم يادگیری 
رديف بود و خط نت و آهنگســازی به توصیه 
رکن الدين مختاری. او آهنگ می ســاخت و 
ترانه هايش را هم بیشتر معینی کرمانشاهی و 
بیژن ترقی و رهی معیری می ساختند. قبل از 
رفتن هم خیلی عذاب کشید، 4سال بیمار بود و 
دست به ساز نزد و آخرهای عمرش ديگر گوش 
هم نمی داد. نعمت الله ستوده - موسیقی دان - 
درباره تجويدی گفته: »کمتر کسی است که، 
بخشی از موسیقی به جا مانده امروز ايران را، 
وام دار تلاش های علی تجويدی نداند. کسی 
که، صدای خواننده های بسیاری را با نوای خوش 
سازش و آموزه های اســتادانه اش ماندگار و 
کلام هايی مالامال از معنا و مفهوم را مصور به 

صوت کرد.«

حافظ

ز گريه مَردُمِ چشم ام نشسته در خون است

ببین که در طلبت حالِ مَردُمان چون است

حکومت شــوروی، یکی از 
متفاوت ترین سيستم های 
حکمرانی در تاریخ بشــر 
بوده و در همه امور زندگی 
مردم دخالــت می کرده و ســرش را در هر 
پســتویی می برده؛ حاکمان شــوروی و در 
راس آنها جوزف استالين مخوف، چنان به 
زندگی عادی مردم کار داشتند که در یک 
مورد تاریخی، هفته ها را هم در این کشــور 
دستکاری کردند و هفته های ابتکاری 5روزه 

خود را به مردم تحميل کردند.
این تغيير تاریخی کــه در چنين روزی در 
سال 1923، با اهداف اقتصادی اعمال شد، 
پيامدهای اجتماعی و مذهبی خوشایندی 
برای حاکمان وقت داشــت امــا در نهایت، 
به خاطر همان اهــداف اقتصــادی و البته 
بی نهایــت عبث بــودن آن، بعــد از حدود 

11سال لغو شد.
رفيق استالين، می خواست شوروی قدرت 
صنعتی شماره یک دنيا باشد و از اینکه هر 
هفته کارگرها 2 روز را تعطيل می کنند تا به 
خانه و خانواده شان برسند شاکی بود. پس 
یک ایده انقلابی شــکل گرفت: نپرریوکا یا 
همان هفته های کاری مــداوم. هر هفته به 
5 روز تقسيم شــد که البته در بعضی جاها 
یک روز به آن اضافه شــد تا کار هيچ وقت 
تعطيل نشود. کارگرها همان ساعت کاری 
هفتگی قبل را داشــتند، منتهــی در دو یا 
یک روز کمتر. هر روز هم با اســامی خاص 
و رنگ ها مشخص می شــد. نکته اصلی این 
هفته ها این بود که روزهای تعطيل کارگران 
با هم یکی نمی شــد و هــر روز، کارخانه، با 
درصد مشــخصی از کارگران فعال بودند. 
نخســتين اعتراض ها از همين جا شــروع 
شد؛ برخی کارگران اعتراض می کردند که 
این چه تعطيلی است که آنها تنها در خانه 
هستند و همسر و دوستانشان در کارخانه و 

بچه هایشان در مدرسه هستند؟

پس مفهوم دور هم جمع شــدن در خانه ها 
عملا از بيــن می رفت. این یــک پيروزی 
ناخواســته برای رژیم ایدئولوگ شــوروی 
بود چون این شــرایط جدیــد، نه فقط این 
تجمع های دوستانه را کم و محدود می کرد 
که برگــزاری برخی آیين ها و ســنت های 
مخصوص روزهــای تعطيــل را به چالش 
می کشيد. مهم ترین این آیين ها هم، رفتن 
به کليســا بود، بزرگ ترین نمــاد دینداری 
مردم در کشور. چه چيزی می توانست برای 
حاکميتی که به تازگی کارزار دین زدایی را 

شروع کرده بود از این شيرین تر باشد؟
اما از همان شــروع کار، این تقســيم بندی 
5روزه، با چالش های عميقی مواجه بود. اول 
اینکه سراسری نبود و اعمال آن در همه جا 
موضوعيت نداشــت. مزرعه دارانی که اصلا 
نمی دانستند شــيفت کاری چيست و چند 
ماه بيکار می نشســتند تا دام هایشان پروار 
شوند  یا غلاتشان رشد کنند، چرا باید از این 
تقسيم بندی جدید پيروی می کردند؟ پس 
این تقســيم بندی جامعيت نداشت. از نظر 
اجتماعی هم این »پنجه ها« )به جای هفته( 
در این مناطق کارایــی ایدئولوژیک حزب 

حاکم کمونيست را نداشــتند چون مردم 
همچنان مثل ســابق به کليسا می رفتند و 
آداب پيش از انقلاب را زنده نگه می داشتند.

خيلــی زود ایــن »پنجه هــا« بــه یــک 
دردسر بزرگ تبدیل شــدند؛ تقویم  ها، به 
خاطرنشانه ها و رنگ هایشان، بيشتر از اینکه 
راهنما باشند سردرگم کننده شدند، مردم 
همچنان نمی توانستند حرکت وسایل نقليه 
را براســاس این پنجه های جدید تحليل و 
درک کنند و خانواده ها حسابی شاکی شده 
بودند. اما چيزی که کلک این تقسيم بندی را 
کند، همان اهداف اوليه آن بود؛ قرار بود این 
تقســيم بندی جنجالی، کارایی و بهره وری 
کارخانه هــا و صنایع را بالا ببــرد اما نه تنها 
نيروی انسانی شاکی بود که فعاليت بی وقفه 
کارخانه و ماشين آلات صنعتی، استهلاک 
آنها را بيشتر می کرد و در واقع اثر معکوس 

داشت.
این تقویم، خيلی زود کنار گذاشــته شــد 
و خيلی زود هم فراموش شــد. تجربه بشر 
در طــول دوران و اعصار این بــوده که هر 
هفته باید 7روز داشــته باشد، چه حاکمان 

خوش شان بياید و چه نياید.

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

نگاه

آن کس که در آرزوی بهترین 
چيز است، سرخورده از زندگی، 
پير می شــود؛ آن کس که هميشه مهيای بدترین چيز 
اســت، زودهنگام پير می شــود؛ اما آن کس که ایمان 
دارد، جاودانه جوان می ماند. ابراهيم ایمان داشــت و 
برای همين زندگی، ایمان داشــت. اگــر ایمان او تنها 
برای زندگی اخروی بود، بی گمــان همه  چيز را به دور 
می افکند تا از این جهان که به آن تعلق نداشت بيرون 

بشتابد!

سورن کی یر کگور

ترس و لرز

بوک  مارک

فرانک اسليد )آل پاچينو(: من 
در زندگيــم بــه دو راهی های 
زیادی رسيدم اما هميشــه می دونستم که راه درست 
چيه. بدون استثنا، من می دونستم اما هرگز اون رو قبول 

نکردم. می دونی چرا؟ چون لعنتی خيلی سخت بود.

مارتن برست

دیالوگ

بوی خوش زن


